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مستند «بنی اعتماد»
 در جشنواره فیلم سبز

فیلــم  � دو  شــرق: 
درختان  «همه  مستند 
من» و «یک ســاعت از 
یک عمر» به کارگردانی 
و  بنی اعتماد  رخشــان 
مجتــبی  تهیه کنندگی 
در  میــرطهمــــاسب 

جشنواره بین المللی فیلم سبز نمایش داده می شود. 
این دو فیلم که دوســال پیش در محل خانه ســینما 
اکران خصوصی شــده بود، روز پنجشــنبه از ساعت 
۱۹:۳۰ تــا ۲۱:۳۰ در ســینما فلســطین نمایش داده 
می شــود. «همه درختان من»،  زندگی کهن سال ترین 
فعال محیط زیست ایران،  مه لقا ملاح و «یک ساعت از 
یک عمر» به بررسی زندگی پرفرازونشیب و تلاش های 
بنیان گذار سازمان حفاظت محیط زیست ایران،  اسکندر 

فیروز، می پردازد. 

چهره روز

«زندگی خصوصی» آقای «ف»*

«هردفعــه با یه قیافــه جدید میــای. این دفعه  �
چی شــده؟» «هیچی. چیزی نشده». «سرت رو چرا 
تراشیدی؟» «همین طوری». «مگه همین طوری هم 
ســر می تراشــن؟» «هوا گرم بود گفتم کمی خُنَک 
شــم». «مطمئنی؟» «خُب یه ربط هایی داره». «بگو 
می شنوم». «چیزی نیست. فقط گفتم شاید «حسین 
فرحبخش» بخواد از من هم یه «آرتیست» بسازه».

«این همــه تهیه کننده. چــرا فرحبخش؟» «آخه 
گفته جمشیدآریای سابق را اون به جمشید هاشم پور 
معــروف فعلی تبدیل کــرده». «چطوری؟» «بهش 
گفته برو ســرت رو بتــراش. اونم تراشــیده». «این 
چه ربطی بــه آرتیست شــدنش داره؟» «تا مادامی 
که سرش رو نتراشیده، نتونســته «آرتیست» بشه». 
«عجــب؟!» «به محض اینکه تراشــیده، آرتیســت 
شــده». «اینهــا رو کی گفته؟» «خــودِ فرحبخش». 
«بــه چــه قصــدی همچیــن حرفــی زده؟» «لابد 
خواســته بگه دوراندیش بوده. یعنی می تونسته از 
۳۰سال پیش اوضاع امروز رو ببینه. به همین خاطر 
اون موقع جلو بعضی از مدیران سینمایی دراومده». 
«واقعا؟!» «چرا تعجــب می کنی؟ خودش گفته در 
دهه ۶۰ با «فخرالدین انوار» و «سیدمحمد بهشتی» 
بر سر بسیاری از سیاست هاشــون درگیر شده. گفته 
چندســال - از ۶۲ تا ۶۷- نگذاشــتن هاشم پور بازی 
کنه. چند شرط گذاشــته بودن. مثلا سرش رو دیگه 
نتراشــه. اســمش هم دیگه «آریا» نباشــه. بشــه 
«هاشــم پور». اگه رعایت کرد می تونــه بازی کنه». 
«واقعــا؟!» «گفته؛ بــه انوار گفتم؛ چــون یه تفنگ 
به کمرت بســته ای فکر می کنی از تو می ترســم؟» 
«واقعا؟!» «گفته؛ اون دو مدیــر اون موقع می گفتن 
موافق «علیرضا خمسه» نیستیم. چون برای سینما 
دلقــک نمی خواهیم». «واقعــا؟!» «گفته؛ به خاطر 
یک پلان که دست «فرامرز قریبیان» به دست «شهلا 
ریاحی» خورده، انوار شش ماه این دو را ممنوع الکار 

کرده». «واقعا؟!»
«آره واقعا. باور نمی کنی؟» «ایشون یکی یه دونه 
بــوده؟ دیگه هیچکــی نبوده؟ یه ســینما بوده و یه 
ایشون؟ بابا عجب قلندری بوده! ما نمی دونستیم!» 
«داری مســخره می کنــی؟» «مســخره چیــه مرد 
حسابی. با اوصافی که داره خودش تعریف می کنه، 
واسه خودش یه پا قهرمان بوده». «والا چی بگم؟» 
«بعد از ۳۰ســال آدم یهو یادش بیاد که در گذشــته 
اتفاق هایــی افتاده که بهتره نمی افتاد، کمی عجیب 
نیســت؟» «والا چی بگم؟» «چرا اون موقع کســی 
چیزی نشــنیده؟ چرا جایی تو مجله یــا روزنامه ای 
از ایــن چیزها حرفــی به میان نیامــده؟» «والا چی 
بگم؟» «یعنی باید بپذیریم ایشون قهرمان داستانیه 
که خودش داره برامون تعریف می کنه؟» «والا چی 
بگم؟» «یعنی چی چی بگم؟ دارم از تو می پرســم 
چــرا همون موقع با یه مصاحبه افشــاگری نکرده؟ 
چرا گذاشته بعد از ۳۰ ســال؟» «راست میگیا! چرا 
همون موقع مصاحبه نکرده؟» «این رو شــما بگو». 
«می خوای مچ گیری کنــی؟» «مچ گیری چیه؟ اصلا 
مــن کاری با ایشــون ندارم. خیلیــا الان دارن تلاش 
می کنن از گذشــته خودشــون چهره ای مترقی ارائه 
بدن. بگن ما با بقیه فرق داشته ایم. اصلا جور دیگه 
فکر می کرده ایم. اون وقت مــا هم باید باور کنیم؟» 
«امــا من فکــر می کنم ایشــون از اولش بــوده. تو 
فیلمش؛ «زندگی خصوصی» هم نشون داده. خودم 
دیدم». «همون فیلمی کــه روزنامه نگارا رو آدمای 
فرصت طلب و منحــرف معرفی می کنــه؟» «بازم 
داری سخت می گیری». «من سخت می گیرم؟ حسن 
برزیده، رئیس ســابق انجمن سینمای دفاع مقدس، 
صــداش دراومده. گفته فرحبخــش تو تلویزیون به 
من گفته شــعبون بی مخ ســینما!» «واقعا؟!» «آره 
واقعــا». «پس بی خیــال شــم؟» «بی خیال چی؟» 
«ای بابا! کلی با خودم کلنجار رفتم تا بتونم مو های 
به اون قشنگی رو بزنم. حالا با این اوصاف نمی تونم 
برم بگم میشــه منم «آرتیست» بشم؟» «عجب؟!» 
این آخــری را گارســون آن قــدر آرام گفــت که او 
درست نشــنید. آن هم وقتی که داشت خیره به کله 
ازته تراشیده اش نگاه می کرد و فنجان خالی قهوه را 

از جلویش برمی داشت. برایش تازگی داشته، لابد. 
*«زندگی خصوصی» عنوان فیلمی از محمدحســین 
فرحبخــش اســت کــه در آن روزنامه نــگاران را 
فرصت طلــب و منحــرف معرفی می کنــد. لوگوی 
روزنامه درون فیلم آشــکارا شــبیه لوگوی روزنامه 

«صبح امروز» است. 

مشترى کافه خیابان وسط

سال سیزدهم    شماره 2586 چهارشنبه   29 اردیبهشت 1395

مهرداد حجتى

ترجمه: سجاد فیروزى

هنر

موزه ها؛ مأمن دیپلماسی فرهنگی
فرانک آرتا: امروز «روز جهانی موزه» اســت. درج  �

چنیــن عنوانی در تقویم جهانــی، حکایت از اهمیت 
موزه هــا دارد. طبعــا چنین اهمیتــی فقط در بخش 
فرهنگ و هنر خلاصه نمی شود. چراکه در دنیای امروز 
در امر سیاســت، هریک از اجزای فرهنگ و هنر نقش 
و تأثیر کلیدی و البته غیرمستقیم در حفظ این جایگاه 
خواهند داشــت. گواه چنین نکته ای که می توان از آن 
به «دیپلماســی فرهنگی» یاد کــرد، کاملا در لابه لای 
اخبار دیده و فهمیده می شود. به محض اینکه روابط 
سیاســی دو کشــور به بهترین ســطح خود می رسد، 
این هنرمندان و فرهنگ ســازان هســتند که میدان دار 
حفظ و ارتقای این نوع روابط هســتند. بنای ســاخت 
هر موزه ای برای ارتقای ســطح فرهنگی هر کشوری 
چیده شده اســت. به همین دلیل شاهدیم کشورهای 
پیشــرفته مملو از موزه های متعدد و متنوع هســتند. 
اگر به کلیت موزه به مثابه شــیء زنده ای که گذشــته 
را بــه حال و آینــده وصل می کند نــگاه کنیم، در این 
صورت راحت تر به مأموریــت ذاتی آن پی می بریم و 
به نظر می رسد «موزه سینمای ایران» واقع در عمارت 
خوش نشین باغ فردوس چنین هدفی را دنبال می کند. 
موزه ســینمای ایران با هدف گردآوری، حفظ، ثبت و 
عرضه مناســب میراث ســینمای ایران در شهریورماه 
۱۳۷۷پا گرفت. هرچند بر تارَک آن اسامی ای همچون 
عزت االله انتظامی و عباس کیارســتمی نقش بســته 
و گروهــی متشــکل از جمال امید، امیــر اثباتی، عزیز 
ســاعتی و دیگران در اجرائی کردن آن نقش داشته  اند 
که خوشــبختانه تا امروز به دلیل موفقیت ســینمای 
ایران در ســطح جهانــی روز به روز بر انبوه اشــیایش 
اضافه می شود. حالا باید دید دولتمردان ما از پتانسیل 
این موزه در تقویت و گسترش ارتباطات فرهنگی میان 
ملت ها چگونه اســتفاده می کننــد. آن گونه که تا به 
حال شاهد بودیم، اولویت دولت تدبیر و امید، تقویت 
ارتباطات بین المللی و به سرانجام رســاندن موضوع 
حیاتی همچــون «برجام» بود. خوشــبختانه بعد از 
عملی شــدن این مهم، حالا قصد دارد تنور فرهنگ و 
هنر را گرم تر کند. به این شــکل که هر سیاســت مدار 
خارجی اي که به ایران ســفر می کند، مقصدش غیر از 
سعدآباد، پاســتور و بهارستان، یکی از موزه های مهم 
تهران اســت. به همین دلیل به نظر می رســد رایحه 
پررنگِ فرهنگ و هنر هر روز خوش  تر و قوی تر می شود. 
هرچند در این مســیر کارهای بســیار نشــده و موانع 
زیادی وجود دارد. اگر از لغو کنسرت های موسیقی در 
شهرستان ها و توقیف برخی از فیلم ها صرف نظر کنیم، 
در ادبیات دولتی ها واژگانی همچون فیلم و ســینما، 
تابلو هــای نقاشــی و بازدید از موزه هــا زیاد به گوش 
می رســد. به طور مثــال در برگزاری ســی وچهارمین 
جشــنواره جهانی فیلم فجر شــاهد بودیم بازدید از 
موزه هــای ملی و ایران باســتان، آبگینــه، جواهرات 
ملی، عمارت شــمس العماره و البته موزه سینما در 
رأس امور اجرائی این رویداد ســینمایی بود. تا جایی 
که هنگام برگزاری ســی وچهارمین جشنواره جهانی 
فیلم فجر، رفت وآمد میهمانان خارجی به موزه هایی 
همچون ایران باستان و ملی، جواهرات ملی، عمارت 
شمس العماره و موزه آبگینه و سینما پرتردد بود. از آن 
جمله می توان به بازدید معاون وزیر فرهنگ ایتالیا از 
موزه سینما هم زمان با حضور رئیس جمهور این کشور 
در ایــران یاد کرد. ناگفته نماند پیش از این و در دوران 
مدیریت پیشین موزه سینما، رفت وآمدهای بین المللی 
بسیاری در موزه سینما شکل گرفته است که می توان 
به حضــور کوفی عنان، رئیس وقت ســازمان ملل و 
دیگــر میهمانانی از کشــورهای چین، مصــر، مالزی، 
بلژیک و فرانسه اشاره کرد. آنچه مسلم است توجه به 
عملی شدن پیشنهادهای مطرح شده از سوی مدیران 
فرهنگی ایران و ایتالیا می تواند به نوعی نخستین گام 
در جهت به انجام رساندن فعالیت های فرهنگی این 
دو کشــور به شمار آید و توجه به موزه های سینما که 
بیانگر تاریخ سینما و فرهنگ ملت هاست، آغاز خوبی 
برای یک راه روشــن است. البته در این مسیر اتفاقات 
پربارتــری برای فرهنگ و هنر ایــران خواهد افتاد، به 
شــرط اینکه مدیران فرهنگی ما به تمامی جوانب آن 
توجه کافی و وافی داشــته باشند و از تمام ظرفیت ها 
اســتفاده کنند؛ موردی که تاکنون چندان به آن توجه 

نشده است! 

یادداشت روز

شــرق: اهدای لوح تقدیر به فیلم سازان فیلم کوتاه از 
ســوی «انجمن ســینمای جوانان ایران» به مناسبت 
ولادت حضــرت علی اکبر (ع)، جشــن ایــن انجمن 
را پررونــق کرد. در این مراســم که روز گذشــته ۲۸ 
اردیبهشت ماه در محل سالن ســینمای حوزه هنری 
برگزار شــد، از فیلم ســازانی همچون یوســف کارگر، 
مســعود حاتمی، مهــدی فرد قادری، رضــا فهیمی، 
امیرمسعود ســهیلی، شــهریار پورســیدیان و کریم 
لــک زاده به عنوان هفــت کارگردان فیلــم کوتاه که 
در ســال ۹۴ فیلم های شــاخصی تولید کرده بودند، 
تجلیل به عمل آمد. نکته مهم این مراسم وعده های 
امیدبخش حجت االله ایوبی، رئیس سازمان سینمایی، 
برای رونق فضای فیلم سازی فیلم کوتاه بود که باعث 
شد هر یک از فیلم سازان طی سخنانی کوتاه از چنین 
سیاســتی استقبال کنند. رئیس ســازمان سینمایی با 
اظهار اینکه کشور از «بحران ها و تلاطم ها» گذر کرده 
و به آرامی به ســاحل نجات نزدیک می شود، گفت: 
«جوانان ما در این عرصه ها خودشان را ثابت کرده اند؛ 
دنیا می فهمد کشــوری که ســینما دارد و از استان ها 
و شهرســتان های مختلف آن فیلم می ســازند و به 
جشنواره های جهانی و اسکار می فرستند، یعنی چه». 

رئیس دستگاه دیپلماسی سینمایی خود را متعهد به 
حمایت از فیلم سازان سراسر کشور دانست و تصریح 
کرد: «از این به بعد سیاســت تمرکززدایی و حمایت از 
تولیدات استان ها، تأمین بودجه بیشتر و حمایت های 
ویــژه  پس از تولید را در دســتور کارمان قرار خواهیم 
داد».همچنیــن تصریح کــرد: «کمک هایمان ســال 
گذشته به فیلم ســازان فیلم کوتاه نه قبول و نه پربار 
بود. بیــش از این هــم توان نداشــتیم. چون بخش 
ســینمای حرفه ای نیاز به کمک های فوری و ضروری 
داشتند. اما امسال امیدواریم بتوانیم گام های مثبتی در 
راستای حمایت از انجمن سینمای جوانان در استان ها 
برداریم».ایوبی در تشریح چگونگی کمک های سازمان 
ســینمایی بیان کرد: «امســال رقــم قابل قبولی برای 
حمایت از تولید ۲۵۰ تــا ۳۰۰ فیلم کوتاه حرفه ای در 
نظر گرفته  شده و بنده بودجه آن را تضمین کرده ام». 
منتها معاون وزیر از فیلم ســازان درخواست کرد که 
«فیلم هایی با مضامین خوب که دنیا تشنه آن است» 
تولید کنند. همچنین فریــد فرخنده کیش، مدیرعامل 
انجمن سینمای جوانان ایران، با بیان اینکه سال ۹۵، 
سال سینمای جوان و سینماگران جوان است، به ارائه 

گزارشی از فعالیت های انجمن در سال ۹۴ پرداخت.

از فیلم سازان موفق تقدیر شد
روى خوش ایوبى به فیلم کوتاه

 شرق: گالــری شــهریور از روز جمعه ۳۱ اردیبهشت 
میزبان نمایشگاه «تناولی و ۵۰ سال هنر پاپ» می شود. 
در این نمایشگاه ۱۰ نقاشی دیده نشده و جدید از پرویز 
تناولی به همراه سه مجسمه پاپ همگی مربوط به 
ســال ۲۰۱۶ به نمایش گذاشــته می شود. به گزارش 
هنرآنلاین، امیرحسین زندی، مدیر گالری شهریور، که 
پس از چهار نمایشــگاه «ابوالقاسم سعیدی»، «هنر 
دهه ۱۳٤۰ ایران، از مجموعه مســعود اخوان جم»، 
نمایشگاه زنده یاد «ناصر عصار» و نمایشگاه «مسعود 
عربشــاهی» در تدارک برپایی نمایشگاهی از آثار پاپ 
مجسمه ساز مطرح معاصر اســت، انگیزه خود را از 
برپایی این نمایشگاه این طور بیان کرد: «این نمایشگاه 
به مناســبت جشن ۵۰ســالگی هنر پاپ در آثار پرویز 
تناولی برگزار می شود و برای همین هم نام نمایشگاه 
را» تناولــی و ۵۰ ســال هنر پــاپ گذاشــتیم. اولین 
نمایشــگاه آثار پاپ تناولی ۵۰ ســال پیش در گالری 
«بورگز» تهران برگزار شــد و حالا بعد از نیم قرن این 
هنرمند آثــاری کاملا پاپ و جدید ارائــه کرده که در 
نوع خود بســیار تاریخی و ارزشــمند است». به باور 
زندی، هنر پاپ هنوز ادامه دارد و شــاهد آن در ایران 
آثار جدید تناولــی و در دنیا آثار هنرمندانی همچون 

جف کونز اســت؛ هرچند چیزی که همیشه برای این 
مجموعه دار در مواجهه با این آثار جالب بوده شکل 
و مفهوم کلی کارهاست: «از جنبه پاپ بودن این آثار 
که بگذریم - که خود البته موضوع مهمی اســت - 
امتزاج آیکون های معروف یا همان مشــاهیر عالم با 
کلمه «هیچ» بسیار جالب توجه است. بُعد مفهومی 
ایــن آثار هم برای من خیلــی تأثیرگذار بود خصوصا 
از منظر هیچ بــودن آدمی با وجود شــهرت و ثروت 
زیاد او». به گفته زنــدی، آخرین مجموعه چاپ های 
سیلک تناولی تحت عنوان «خط بنویس» که با دست 
رنگ گذاری شده اند، در سالن دیگر گالری شهریور به 
نمایش گذاشــته می شــود. پرویز تناولی متولد سال 
۱۳۱۶ در تهران، مجسمه ســازی ایرانی اســت که به 
لطــف آثار گران بهای او، نام هنر ایران در بســیاری از 
مراکز معتبر هنری دنیا و مجلات تخصصی هنر برده 
شــده اســت. از او به عنوان یکی از پیشگامان مکتب 
ســقاخانه یاد می شــود. علاقه مندان برای بازدید از 
نمایشگاه «تناولی و ۵۰ ســال هنر پاپ» می توانند از 
جمعه ۳۱ اردیبهشت لغایت ۲۸ خردادماه به گالری 
شهریور به نشانی تهران، الهیه، خیابان خزر شمالی، 

بن بست هرمز پلاک ۹ مراجعه کنند. 

گالری شهریور  میزباني مي کند
 تناولى و 50 سال هنر پاپ

امیر گنجوی، خبرنگار «شــرق» در کــن: هوای کن 
تغییر محسوسی کرده و از میزان سردی آن کم شده 
اســت. قدم زدن در ســاحل کن این روزها دلنشینی 
خاصی دارد و گاه بســیار ســخت است که در چنین 
هــوای خوبی به ســالن های تاریک ســینما رفت و 
چندین ســاعت تنها نشســت و فیلم دیــد. تقریبا به 
نیمه های فستیوال رســیده ایم و تا امروز هنوز فیلم 
مــارن اده؛ «تونی اردمن» در صــدر جدول منتقدان 
سینمایی و با فاصله نسبتا محسوسی نسبت به بقیه 

فیلم ها قرار گرفته. 
هوشدن در کن 

در روز پنجم فســتیوال، فیلم «پرســونال شاپر» 
اولیــور اوســایاس پخش شــد؛ هرچنــد کارگردان 
روشنفکر فیلم و منتقد سابق کایه دو سینما نتوانست 
انتظــارات را بــرآورده کند. با اینکه عــده ای فیلم را 
هو کردند، اما عده ای از منتقدان «پرســونال شــاپر» 
را پســندیدند و از اثر تازه آسایاس دفاع کردند. فیلم 
به تــلاش دختری می پــردازد که در فکــر ارتباطی 
متافیزیکی با برادر دوقلوی تازه فوت شده اش است. 
در ادامه ســنت توجه به متافیزیــک و عرفان در کن 
امســال، اوســایاس هم در کار خود ســعی کرده به 
طرح پرســش درباره رابطه عالــم زندگان و مردگان 
بپردازد. او در این فیلم از وادی جســمانی گذشته و 
وارد متافیزیک و درک انســان از زندگی بعد از مرگ 
و ارواح شــده اســت. در بخش های زیادی از فیلم 
به وضوح و به راحتی نمی توان گفت آنچه که کاراکتر 
اصلی فیلم می بیند تصور اوســت یا در واقعیت هم 
وجــود دارد. پایان باز فیلم هم بــر این تداخل درک 
دامن می زند. البته هوکردن فیلم در کن همیشــه به 
معنای پایان عمر آن فیلم نیست. سال ۲۰۱۱ «درخت 
زندگی» به کارگردانی ترنس مالیک هو شــد، اما در 

نهایت نخل طلا را برد. 
از دیگــر فیلم های پخش شــده روز پنجم، فیلم 
«لاوینگ» جف نیکولز بــود. این دومین فیلم مطرح 
جک نیکولز در ســال جاری میلادی است. او چندی 
پیش با فیلم «میدنایت اکســپرس» در برلین شرکت 

کرده بود. داســتان فیلم جف نیکولــز درباره فضای 
جنــوب آمریکا قبــل از جنبــش آزادی بخش مدنی 
اســت. فیلــم از روزگاری در جنوب آمریکا ســخن 
می گوید کــه در آن امــکان ازدواج قانونی یک فرد 
ســیاه و یک فرد ســفید ممکن نبــود و چنین کاری 
جرم محســوب می شد و خلافکار به زندان می افتاد. 
داستان های مختلف زیادی در سینمای آمریکا درباره 
تبعیض نژادی گفته شده اما زیبایی کار نیکولز در آن 
اســت که در فیلم او قهرمان مشخص و ثابت قدمی 
وجود ندارد. آدم های فیلم او اشــخاصی کاملا ساده 
و معمولی هســتند کــه چندان اهمیتــی به رؤیای 
آمریکایی و روحیه کابویی و قهرمانی آن نمی دهند. 
یکــی از بزرگ ترین افتخارات یــک آمریکایی در یک 
فیلم معمول و متداول هالیوودی، شرکت در دادگاه 
رسمی فدرال اســت اما قهرمان فیلم نیکولز نسبت 
به چنین افتخاری بی اعتناســت و شــرکت در چنین 

مراسمی را نمی پذیرد. یکی دیگر از فیلم های خوب 
بخــش نگاه ویژه «کاراموز» از بــو جونفنگ بود. این 
فیلــم از زاویه دید یــک زندانبان و مأمــور اعدام به 
اتفاقــات داخل یک زندان نگاه می کند. تاکنون چنین 
نگاهی کمتر در ســینما دیده شــده است. لایه های 
روانی فیلم به مرور رو می شــوند و بیننده با گذشته 
تلــخ زندانبان و دلیل او برای علاقه مندی به شــغل 
مأمور اعدام آشــنا می شــود. فیلم «سگ» اولین کار 
بوگدان میرچیا از رومانی هم یک تریلر بســیار خوب 
پلیســی- جنایی اســت که نشان از اســتعداد بالای 
کارگــردان برای ادامه کار دارد و ســبک آن بیننده را 
یــاد فیلم «جایی برای پیرمردها نیســت» از برادران 
کوئــن می اندازد. کارگردان ســعی کــرده که درباره 
ماهیت انســانی و نگاه خاص فلســفی خود به آن 
ســخن بگوید. این سومین فیلم مطرح رومانی است 
که امســال در کن شرکت کرده و به وضوح مشخص 

می کند که سینمای رومانی در روزهای اوج و طراوت 
خود قرار دارد و استعدادهای زیادی در این کشور در 

این سال ها رشده کرده اند. 
از دیگر فیلم های مطرح پخش شده در این روزها 
می توان از «پترســون» جیم جارموش نام ببرد. فیلم 
درباره شــاعر جوانی است که در شــهر خود راننده 
تاکســی اســت. فیلم ما را با یک هفته اتفاقاتی که 
برای این شــاعر رخ می دهد روبــه رو می کند. فیلم 
جارموش درکل با وجود انتظارات بالا از آن نتوانست 
نظــر منتقــدان را به خــود جلب کنــد. جذابیت و 
طراوت و مرموزی کارهــای اولیه جیم جارموش در 
این کار دیده نمی شــود و فیلم، گیرایی بالایی ندارد. 
حرف هــای فیلم بوی جنس زمانه را نمی دهد و گاه 

حالتی خسته کننده و ازپیش معلوم به خود گرفته. 
سالن های دست نیافتنی 

این روزها فیلم های مهمی در کن اکران می شوند 
ولی هنوز مشکل دسترســی به سالن ها از مشکلات 
جدی اســت. در کن مرســوم اســت که متناسب با 
میزان خواننده های نشــریه و اهمیت نشــریه در هر 
منطقــه کارت خبرنــگاری با اولویت هــای مختلف 
بــا درجه بندی به خبرنــگاران داده شــود. به خاطر 
تفــاوت اهمیت کارت هــا برای همگان، دسترســی 
به ســالن ها راحت نیســت. با وجود آنکه پاره ای از 
همکاران ایرانی در مهم ترین نشریات سینمایی ایران 
کار می کنند امــا کارت ورودی آنها از اولویت خوبی 
برخوردار نیســت و آنها مجبور هستند ساعت ها در 
صف طولانــی انتظار برای ورود به ســالن بمانند و 

ازاین رو، گاه به سالن راه پیدا نمی کنند. 
جایزه ای دیگر برای پناهنده 

اما یکشنبه شــب، برای دومین ســال، مراسم شام 
برنامــه «زنان در فیلم» برگزار شــد. در این مراســم 
ســاراندون و دیویس جایزه استعداد جوان در فیلم 
را به آیدا پناهنده، لیلا بوزید، کارگردان تونســی و گایا 
جیجی اهدا کردند. این مراسم با همکاری فستیوال 
فیلم ۲۰۱۶ کن برگزار شــد تا از ســوزان ساراندون و 

جینا دیویس بازیگر تجلیل کند. 

بازی در فیلم «گذشته» اصغر فرهادی بود که توانایی های واقعی برنیس 
بژو، هنرپیشه فرانســوی- آرژانتینی را به دنیای سینما نشــان داد. این بازیگر 
توانمند پیش از این در کنار اصغر فرهادی در جشنواره کن حاضر بود. او امسال 
در کنار یک کارگردان غیرفرانســوی دیگر حضور در «کــن» را تجربه می کند. 
برنیس این بار برای بازی در فیلم «رؤیای شیرین» ساخته مارکو بلوکیو ایتالیایی، 
پایش به کن باز شــده است. او که گفت وگویی با «پریمیر» داشته، از تأثیر بازی 
در فیلــم فرهادی به عنوان یکی از دلایلش برای انتخاب شــدن در یک نقش 
ایتالیایی می گوید. بژو در فیلم رؤیای شیرین نقش یک پزشک ایتالیایی را بازی 
می کند که قرار است به روزنامه نگاری که مادرش را از دست داده و نتوانسته 

با این واقعیت کنار بیاید، کمک کند. 
  برای سؤال اول، از فیلم رؤیای شیرین شروع کنیم. چه تعریفی از نقش  �

خودتان در این فیلم دارید؟ 
نقشــی که من ایفا می کنم، نقش آدمی مثبت اندیش 
اســت. شــخصیتی که من به جای آن بازی می کنم 
زمانی وارد داســتان می شــود که نقش اصلی فیلم 
(والریــو ماســتاندرئا) به بن بســت رســیده و راهی 
بــرای پیشــروی در زندگی ندارد. او به جایی رســیده 
که نیاز به جهش اساســی دارد تا از مشــکلش عبور 
کند. شــخصیت من در این فیلم باید کلمات ســاده و 
مستقیمی پیدا کند تا خطاب به هنرپیشه اصلی بیان 
کند ولی مشــکل ارتباطی زیادی وجود دارد که مانع 
از این می شــود که موارد را خیلی شفاف و ساده بیان 
کننــد. در واقع موضوع از این قرار اســت که واقعیت 
از هنرپیشــه نقش اصلی پنهان شده؛ دروغ کوچکی 
به او گفته شــده که این دروغ به مرور زمان بزرگ شده 
و حالا بــرای پذیرش واقعیت دیگر خیلی دیر شــده 
است. شخصیتی که من به جایش بازی می کنم، رو به 
هنرپیشــه اصلی می کند و می گوید: «وقت آن رسیده 

که از خودت بپرسی مادرت چطور مرده است». 

  شما که ایتالیایی صحبت نمی کنید. پس چطور خودتان را برای بازی در  �
این فیلم ایتالیایی زبان آماده کردید؟ 

من به اندازه کافی ایتالیایی متوجه می شــوم چون چیزی بین فرانسوی و 
اســپانیایی است و من از پسش برمی آیم. حداقل این طور فکر می کردم؛ چون 
وقتی کار به مرحله عمل رســید، دیدم شــرایط با چیزی که در ذهنم بود فرق 
می کند. خب به همین دلیل ســعی کــردم دو روز در هفته، مدرس ایتالیایی 
بگیــرم و مدت یــک ماه تمــام دیالوگ هایی که باید می گفتــم را تمرین کنم. 
ایــن موضوع من را نگران کرده بود چون وقتــی در فیلمی خارجی زبان بازی 
می کنــی، دیگر نباید کم کاری کنی و باید بدون کم و کاســت بازی ات را انجام 
دهی. از طرفی نمی خواســتم فقط خودم را معطوف به متن فیلم نامه کنم. 
با این حال و با وجود آمادگی قبلی، وقتی قرار بود بازی کنم خیلی راحت نبودم 
چون من فقط ۱۰ روز قبل از شروع فیلم برداری سر صحنه رسیدم در حالی که 
بقیــه اعضای گروه از مدت ها قبل آمده بودنــد. از طرفی مارکو (بلوکیو) هم 
خیلــی بداهه گویی را دوســت دارد و به همین دلیل درســت در لحظات آخر 
به متــن اصلی چند جمله دیگر اضافه می کرد و می گفت «اکشــن»! آن هم 
درحالی که اصلا از بداهه ای که گفته بود، ذره ای سر در نمی آوردم. به هر حال 

اصلا کار ساده ای نبود ولی خیلی هم بد نبود؛ کمی من را وارد چالش کرد. 
  ولی این برای اولین بار نبود که شــما با یک کارگردان خارجی کار  �

می کردید. درست است؟ 
ببینید؛ این بــرای اولین بار بود که من فیلمی با زبــان خارجی بازی کردم. 
انگلیســی را حســاب نمی کنم چون واقعا این قدر در زندگــی روزمره از فیلم 
و موســیقی و غیره گرفته، با زبان انگلیسی ســروکار داریم که نمی شود گفت 
انگلیسی، زبان خارجی است. از این گذشته وقتی ما هنرپیشه می شویم، مجبور 

هستیم دائم انگلیسی حرف بزنیم. 
  فکر می کنید چه دلیلی باعث شد از شــما بخواهند در فیلمی خارج از  �

فرانسه بازی کنید؟ 
وقتی پیشنهاد فیلم بلوکیو به من رسید، کارگردان ایتالیایی دیگری هم به 
من پیشنهاد بازی در فیلمش را داد. از آنجا که من مشغول همکاری با جواکیم 
لافــوس (برای بازی در اقتصاد زن و شــوهری که این فیلم هم در کن حضور 
دارد) بــودم، در نتیجه باید انتخاب می کــردم. خودم هم وقتی ایتالیایی ها به 
سراغم آمدند، شگفت زده شدم. فکر می کنم به این خاطر بود که من آرژانتینی 
هســتم، فیلمي به زبان انگلیســی دارم و فیلمی هم بــرای اصغر فرهادی، 
کارگردان ایرانی، بازی کرده ام. به هر حال خیلی خوشــحال و راضی هســتم 
چون بــه زودی برای بازی در یک فیلم دیگر باید به آلمان بروم. البته قبلا هم 
این طور بوده و هنرپیشــه ها به سراســر اروپا برای بازی کردن رفته اند. آلیشــیا 
ویکاندر را ببینید که فیلم هــای زیادی در آمریکا بازی کرده. این موضوع مهم 
اســت، چون نشان می دهد این روزها می توانیم مرزها را رد کنیم. همه ما یک 

کار انجام می دهیم پس چرا وقتی می شود، جاهایمان را عوض نکنیم. 
  و به عنوان ســؤال آخر؛ جشــنواره کن چه ارمغانی برای شما داشته  �

است؟ 
توجهــات را معطوف بــه فیلمی کرد که من با میشــل هازاناویســیوس 
(هنرپیشــه) بازی کردم. فیلمی که تصور می کردیم هیچ کس حاضر نیســت 
نگاهش کند! کن می تواند فیلمی را به شــیوه ای باورنکردنی در کانون توجه 
قرار دهد؛ البته هم زمان می تواند یک فیلم را در نطفه بکشد. بشخصه خیلی 
بازیگر نیستم ولی در زمان برگزاری جشنواره احساس خوبی دارم. برای رفتن 
بــه بخش اصلی باید قوی و پرانرژی باشــی. ترجیــح می دهم مطمئن پا به 

جشنواره بگذارم و به خودم بقبولانم اتفاق دراماتیکی رخ نمی دهد. 

در ساحل لاجوردی چه خبر است؟ 

هوشدن در «کن»

گفت وگو با برنیس بژو بازیگر «رؤیای شیرین»
بازى در فیلم «فرهادى» ایتالیایى ها را سراغم کشاند
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